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 آقا موشه و خاله سوسكه مى خواستند به تعطيلات 
تابستانى بروند. 1

3

همه چيز را برداشتى 
آره عزيزم، بيا برويم!آقا موشه جان!

 چه بهتر!... از دست شما 
دو تا راحت مى شوم. 

 شنگول خان ما چند ماهى 
مى رويم به مسافرت.

البته خانه مان را براى 
چند ماه به يك خانواده ي 

ديگر اجاره داده ايم.

هر كى باشند، از شما 
دو تا بهترند!

4
خداحافظ...

 اميدوارم از همسايه ى 
جديد خوشت بيايد.

من همين جا مي مانم تا 
همسايه ي جديد را ببينم.
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شنگول خان خودش را براى آشنايى با همسايه ى 
جديد، آماده كرد.

صداى تق تق در بلند شد. شنگول دويد و در 
را باز كرد. 
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اين هم ميوه و شيرينى 
براى همسايه ى تازه ام.

سلام بر همسايه ي عزيز!  
خوش آمدى.

هي... بچّه ها... 
بياييد تو!

واى... بيچاره شدم! 
8پس همسايه ي تازه شماييد!

آى... 
خاله سوسكه، آقا موشه جان، 

كجاييد؟ برگرديد! من همسايه ي 
تازه نمى خواهم.
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